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هیچ  توّلدتان،  جشن  توی  كه  آمده  پیش  برايتان  حالا  تا 
زن عمو  آشپزخانه ی  توی  من  توّلد  جشن  نگیريد؟...  هديه ای 
پادشاه بى تربیت ها گفت: «گوش كن  امّا آخرش  برگزار شد . 

بچّه، فعلاً از هديه خبری نیست.»
را  توّلدم  جشن  هديه های  لطفاً  گفتم:«  و  كردم  بغض  من 
بدهید... همه ديدند كه من به يازده تا شمع فوت كردم ... به 

هر چیز ديگری هم كه لازم باشد، فوت مى كنم! »      
همه چیز از يك لیوان آب هلو شروع شد. توی جشن توّلد 
من، پادشاه آخرين قطره های آب هلويش را خورد. بعد لیوانش 
را روی میز گذاشت و گفت:« احساس مى كنم ديشب، يك نفر 
بعد از ساعت دوازده به آشپزخانه آمده... او يك يك ناخن گیر 
اين شخص،  پای  همراهش داشته... احساس مى كنم شست 
ته  ته  از  را  پايش  ناخن شست  هنوز درد مى كند... چون كه 

كوتاه كرده.»

قدرت  يك  اين  گفت :«  و  خورد  آب  هلو  جرعه  يك  مامان 
جادويى است!... وقتى عمو جان آب هلو مى خورند، مى توانند با 

ناخن شست پای مردم ارتباط برقرار كنند. »
- به شرطى كه آن ناخن ، دقیقاً توی لیوان آب هلويم افتاده 

باشد !
با شنیدن اين حرف، مامان با چشم های ورقلمبیده از جا بلند 
شد . دستش راستش را روی دهانش گذاشت و به ساعت مچى 

روی دست چپش نگاه كرد.
پادشاه از مادرم پرسید:« ديرتان شده خانم جوان؟»

بابايم گفت:« نه... دارد زمان و فاصله را اندازه مى گیرد تا 
مناسب ترين جا را برا ي استفراغ انتخاب كند!»

جا  بهترين  مى دانند  هم  ساله  سه  بچّه های  گفت:«  پادشاه 
برای بالا آوردن كجاست:... صندلى تاكسى!»

زن عمو ی چاق و صبور، دستى به غبغب با ابهّتش كشید و 
گفت:« خب... حالا برگرديم به جشن تولدّ.»

پادشاه چشم هايش را ريز كرده بود و داشت با دقّت به تك 
تكِ ما نگاه مى كرد.

ناخن  اين  نشود  معلوم  وقتي  تا   -
هیچ  است،  كسى  چه  مال  پا  شست 

اين  از  نمى تواند  زنده ای  موجود 
كاخ خارج شود... به جز موجوداتى 

كه كلاًّ شستِ پا ندارند!
از  را  پايش  و  شد  دولا  بابونه، 
صورتى اش  كوچك  دمپايى  توی 

بیرون آورد. وقتى مطمئن شد 
دوباره  دارد،  پا  شست  كه 
چانه اش  زير  را  دستش 

گذاشت و تند تند پلك زد!
هنّ كنان  و  هنّ  عمو  زن 

شهرام شفيعي 
تصويرگر: ندا عظيمي
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گل های توی گلدان را مرتبّ كرد.
- چه روز خوبى... امروز گل ها خیلى قشنگند... امروز همه 

بايد شاد و خوشبین باشند.
- گل ها مثل همیشه قشنگند... ولى آب هلو ها مثل همیشه 
شما  مطمئنم   است؟...  تولدّی  جشن  جور  چه  اين  نیستند... 
به  را  به جز خودم، همه  اين جا  بكُشید... من  مى خواهید مرا 

شكل تمساح های چهار متری با پوزه های خونى مى بینم.
جشن  توی  خیر...  به  يادش   ... اووم  گفت:«  عمو  زن 
عروسى مان دو دقیقه به داماد وقت دادند كه حرف بزند... تو، 
آن جا هم همین مطلب را گفتى!... بروم آلبوم عروسى را بیاورم 

تا با هم ببینیم؟»
پادشاه سیگارش را به علامت جنگ روشن كرد. بعد چند تا 
سرفه ی بد صدا سر داد و گفت:« موضوع را عوض نكن... تو 
در عوض كردن موضوع استادی... از دستت شكايت مى كنم... 
مشغول  موضوع  كردن  عوض  به  تو   كه  است  سال  پنجاه 

بوده ای...»
- من؟!... من پنجاه سال است كه به عوض كردن رو بالشى ها 

مشغولم!
- گوش كنید... با همه تان هستم... مرا مسخره مى كنید؟... 
ناخن شست پايتان را درست توی همان آب میوه ای مى اندازيد 
كه من عاشقش هستم؟!... امّا پادشاه شما ، بدتر از اين ها يش 
غذا خوری  سالن  توی  بودم،  سرباز  وقتى  است ...  ديده  را 
بلندشدم و گفتم: چه كسى ريشش را توی ظرف ماست و خیار 

من كوتاه كرده؟!
زن عمو بشقاب انجیر را جلو پادشاه گذاشت. بعد گفت:«يك 
ناخن گیر  از  درست  است  بلد  كه  هست  خانه  اين  توی  نفر 

استفاده كند. امّا بلد نیست درست از لیوان استفاده كند!» 
نفر ، چه كسى  يك  آن  بدانم  مى خواهم  پادشاه گفت:« من 
است... بعدش آن يك نفر، كمى دردش مى گیرد... مثل موشى 

كه لای تله گیر مى كند.»
همه ی ما مى دانستیم كه آن ناخن شست پا، مال كسى نیست 
جز خود پادشاه... يك پادشاه بى تربیت، ناخن هايش را هر جايى 

مى اندازد. امّا هرگز اين ننگ را قبول نمى كند كه ناخن شست 
پايش، توی لیوان آب هلوی خودش افتاده باشد.

به هر حال، پادشاه بسته های هديه را زير بغل هايش گرفت 
كه  تا وقتى  توی كمد من...  و گفت:« همه ی هديه ها مى رود 

صاحب ناخن پیدا شود.»
من  تاريخ  نمره ی  گفتم:«  و  گذاشتم  میز  روی  را  لپم  من 
همیشه بیست است... تا امروز در تاريخ، صاحب هیچ ناخنى 

پیدا نشده!»
چند  صورتش  برگشت.  آشپزخانه  به  مادرم  موقع  همین 

نظر  به  پیش  دقیقه  ده  از  پیر تر  سال 
آوردنِ  بالا  كه  بود  معلوم  مى آمد. 

سر  پشت  را  موفقیت آمیزی 
گذاشته بود!

توی  بازجو های  مثل  مامان 
فیلم، برای خودش يك لیوان 
جناب  گفت:«  و  ريخت  آب 

ديشب  خودتان  شما  پادشاه، 
ساعت دوازده كجا بوديد؟»

پادشاه گفت:« مى خواهى 
زندگى نامه ام را بنويسى؟!»

مامان گفت:«مردها موجودات خیلى عجیبى هستند… آن ها 
در هشت سالگى ياد مى گیرند كه ناخن ها يشان را كوتاه كنند. 
آشغال  سطل  توی  را  آن  نمى گیرند  ياد  سالگى  هشتاد  تا  امّا 

بريزند!»
صدا،  و  سر  با  را  هديه ها  و  رفت  بالا  طبقه ی  به  پادشاه 
پدرم  به  رو  و   برگشت  بعد  گذاشت.  مخصوصش  كمد  توی 

گفت:«پس فعلاً متهّمِ اصلى تويى.»

آن  از  من  داريد  قبول  حتماً  پادشاه،  جناب  گفت: «  پدر 
ديگران  خورد  به  را  ناخن هايشان  كه  نیستم  آدم هايى  جور 

مى دهند ... چون كه خودم همه ی آن ها را مى خورم!»
پادشاه دستش را روی شانه ی پدرم گذاشت و گفت:« هیچ 

آوردنِ  بالا  كه  بود  معلوم  مى آمد. 
سر  پشت  را  موفقیت آمیزی 

مامان گفت:«مردها موجودات خیلى عجیبى هستند… آن ها 
در هشت سالگى ياد مى گیرند كه ناخن ها يشان را كوتاه كنند. 
آشغال  سطل  توی  را  آن  نمى گیرند  ياد  سالگى  هشتاد  تا  امّا 
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خطری تو را تهديد نمى كند جوان.»
خوشبختانه  بعله...  گفت:«  و  كشید  راحتى  نفس  پدرم 
ناخن شده...  همه مى دانند كار من نیست... اين كاخ پر از 
امّا مى خواهم يك سر نخ به شما بدهم جناب پادشاه... من 
چهارشنبه ها كتاب شعر مى خوانم. هر چهارشنبه، وقتى كتاب 

شعر را باز مى كنم، يك ناخن لای آن مى بینم.»
- خب سه شنبه ها كتاب شعر بخوان! 

پادشاه، ناخن هلالى شكل را  بین دو انگشت گرفت. بعد 
با  مثل سكّه ای گران بها، پشت و رويش را نگاه كرد. آن را 
ناخن مثل فنر از لای  دو دست گرفت و خم و راست كرد. 
انگشت های پادشاه در رفت و توی لیوان آب هلوی خواهرم 
انگار   هیجان زده شد...  اتفّاق، حسابى  اين  با  پادشاه  افتاد. 
توی « مسابقه ی پرتاب ناخن شست پا در لیوان آب هلو » گُل 

زده بود!
چشم های بابونه ، مثل گوشواره های بسیار بسیار بزرگش، 
گِرد شد. بعد هم  بنا كرد با صدايى مثل ريش تراشى برقى، 

گريه كردن... زن عمو، موهای صاف دختر را نوازش كرد .
- چرا گريه مى كنى عزيزم؟... از يك ساعت پیش، تو فقط 

داشتى به لیوان آب هلويت نگاه مى كردی.
- اووووو... اووووو... خب مى خواستم نیم ساعت ديگر هم 

نگاه كنم!

پادشاه گوشواره های حلقه ای و بسیار بزرگ بابونه را تكانى 
داد و گفت:«چر ا گوشواره های  تو اين قدر بزرگ است؟... فكر 
كنم دو تا دلفین بتوانند از تويشان شیرجه بزنند!... بگو ببینم 

اين ناخن مال تو نیست؟»
زير  زد  دوباره  و  انداخت  پیكر  ناخن غول  به  نگاهى  بابونه 

گريه.
پدرگفت:« اين ناخن مال اين بچّه نیست... اگر مال اين بچّه 

باشد، اين بچّه، يك بچّه فیل است!»
بابونه  هلوی  آب  لیوان  توی  از  را  پا  شست  ناخن  پادشاه 

برداشت و جلو چشم ها ی ما حركت داد. 
- اين ناخن مال كیه؟... فكر مى كنید من نمى توانم پیدايش 

كنم؟
بعد از اين حرف، پادشاه ناگهان به طرف زن عمو چرخید.

- چیه پیرمرد؟... نزديك بود ملاقه از دستم بیفتد.
- خانمِ ملاقه به دست! مدّت هاست كه به خاطر من ملاقه اي 
را  بدبخت  اين آدم  نیفتاده است... شما ديگر  از دست شما 
دوست نداريد... به هر حال ، اگر توی دادگاه ثابت شود كه اين 

ناخن، مال شست پای شماست، بنده شما را طلاق مى دهم!
- دادگاه؟... من فقط امروز رفتم بازار و چند تا هلوی آبدار 

خريدم... اصلاً هم كاری به شست پاهايم نداشتم.
- فعلاً چیزی نگو... توی دادگاه بیست دقیقه وقت مى دهند 
ده  يعنى  كنى...  دفاع  خودت  از  پاهايت،  شست  در باره ی  تا 

دقیقه برای هر شست! 
بعد از اين حرف، پادشاه مرا از روی صندلى بلند كرد. بعد 
ناخن را بالا ی سرم حركت داد و گفت:« به قیافه ی اين پسر 
نگاه كنید ... مى تواند كار همین پسر باشد... با اين كه صورتش 

شبیه عكس روی بسته بندی پوشك است!»
يك قطره ی درشت آب هلو، از روی ناخن چكید و توی لیوان 
من افتاد. پادشاه گفت:« اوهوی بچّه... تو بقیه ی آب هلويت را 

مى خوری؟»
- تصمیم گرفته ام اگر مادرم اجازه بدهد، تا آخر عمرم آب 

هلو نخورم!
پادشاه دور میز قدم زد و گفت:« توی لیوان آب هلوی من 
ناخن مى اندازند... بله... درست است... مثل همیشه، دشمن 
جرئت ندارد جنگ را از راه خشكى شروع كند!... بايد ناخن را 

روی شست پای همه امتحان كنیم تا صاحبش پیدا شود.»
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را  چانه تان  ناخن،  گرفتن  موقع  شما  گفت:«پادشاه،  مامان 
نیمه بسته  به حالت  زانويتان مى گذاريد و چشم هايتان  روی 
در مى آيد... بد نیست اين ناخن، روی شست پای خودتان هم 

امتحان شود.»
پادشاه گفت:« اين تنها راه لذّت بردن از كوتاه كردنِ ناخن 
است... البتهّ بايد سعى كنید فقط روی صدای چرق چرق ناخن ها 
متمركز شويد ... ناخن مثل كره ی يخ زده، دو تكّه مى شود و اين 
احساس، خیلى شاعرانه است... امّا من هیچ وقت ناخنم را توی 
لیوانم نمى اندازم... اگر قلكّ پس اندازِ اين بچّه ها را باز كنید ، 

مى بینید كه پر از ناخن است!»
مامان يك قرص ضد تهوع از توی يخچال برداشت و بعد، آن 

را با كمك يك لیوان آب كه لبريز شده بود، خورد.
زن عمو هنّ و هنّ كنان جلو آمد و  گفت:« ببینم چى خوردی 
دختر جان... اين قرص ها كه مخصوص تهوّع در اتوبوس است... 
اصلاً به عوارضش فكر كرده ای؟... از اين قرص ها فقط قبل از 

سفر با اتوبوس استفاده مى كنند.»
پدر ورق قرص را گرفت و نگاهش كرد. بعد به مادرم گفت:« 
چاره ای نیست... تا مريض نشده ای، با اتوبوس برو و يك سری 

به پدر و مادرت بزن!»
زن عمو يك لیوان تمیز برداشت و دوباره برای پادشاه آب 

هلو ريخت.
مامان چشمكى به زن عمو زد. بعد عینكش را گذاشت و مثل 

خانم معلمّ ها انگشتش را برای پادشاه تكان داد.
- يك بار ديگر فكر كنید... شما ديشب ساعت دوازده كجا 

بوديد؟... درست ساعت دوازده....
پايین  پلهّ ها  از  كه  مى ديدم  را  سايه ای  گفت:«  پادشاه 
چیزی  ديگر  پیچید...  آشپزخانه  طرف  به  هم  بعد  مى رفت... 

يادم نمى آيد.»
- خب ... آن سايه ،... سايه ي خودتان بوده!

پدر دست هايش را روی میز دراز كرد و گفت:« اجازه بدهید 
را  اينشتین  آلبرت  شما  پادشاه،  جناب  كنم...  كمك  هم  من 

مى شناسید؟»
- چه طور آن دانشمند مشهور را نمى شناسم؟... يك بار روی 
همین چمن كاخ، بهش چای و بیسكويت دادم... خودم نشسته 
آقای  مى گرفتم...  را  ناخن هايم  داشتم  و  رو يش  به  رو  بودم 
اينشتین، بزرگ ترين دانشمندی است كه تا امروز، ناخن من 

توی فنجان چايش پريده! 

مامان يك قرص اتوبوسى ديگر خورد و گفت:« فكر 
كنم بايد به خواهرم هم سر بزنم!»

بعد به پادشاه گفت:« پس قبول داريد كه ناخن شست 
پای يك پادشاه بى تربیت هم ممكن است ساعت دوازده 

شب توی لیوان های آشپزخانه بیفتد؟»
پادشاه يك سیگار ديگر روشن كرد و گفت:« من پنجاه 

و نه سال است دارم ناخن هايم را كوتاه مى كنم... 
ي خوش مزه ، جای ناخن  پس مى دانم كه آب هلوِِ

نیست... اگر آب كرفس بود، شايد حرفتان را 
قبول مى كردم!... بنابراين، تا صاحب ناخن را 

پیدا نكنید، از هديه ها خبری نیست!»
مامان يك قرص ضد تهوع از توی يخچال برداشت و بعد، آن 

زن عمو هنّ و هنّ كنان جلو آمد و  گفت:« ببینم چى خوردی 
دختر جان... اين قرص ها كه مخصوص تهوّع در اتوبوس است... 
اصلاً به عوارضش فكر كرده ای؟... از اين قرص ها فقط قبل از 

پدر ورق قرص را گرفت و نگاهش كرد. بعد به مادرم گفت:« 
چاره ای نیست... تا مريض نشده ای، با اتوبوس برو و يك سری 

زن عمو يك لیوان تمیز برداشت و دوباره برای پادشاه آب 

مامان چشمكى به زن عمو زد. بعد عینكش را گذاشت و مثل 

- يك بار ديگر فكر كنید... شما ديشب ساعت دوازده كجا 

پايین  پلهّ ها  از  كه  مى ديدم  را  سايه ای  گفت:«  پادشاه 
چیزی  ديگر  پیچید...  آشپزخانه  طرف  به  هم  بعد  مى رفت... 

پدر دست هايش را روی میز دراز كرد و گفت:« اجازه بدهید 
را  اينشتین  آلبرت  شما  پادشاه،  جناب  كنم...  كمك  هم  من 

- چه طور آن دانشمند مشهور را نمى شناسم؟... يك بار روی 
همین چمن كاخ، بهش چای و بیسكويت دادم... خودم نشسته 
آقای  مى گرفتم...  را  ناخن هايم  داشتم  و  رو يش  به  رو  بودم 
اينشتین، بزرگ ترين دانشمندی است كه تا امروز، ناخن من 

پیدا نكنید، از هديه ها خبری نیست!»

٩ آبان 1389 
شماره ي 2


